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 در متن از نظريه معني المعني تا عدم قطعيت معنا معانيكشف 

  چكيده 
. است پژوهشگران توجه مورد مسائل نيترمهم از متن، كي ييمعنا يهادلالت و يمعناشناس

 بر هيتك با يو. داشت توجه موضوع، نيا به كه است يپژوهشگران جمله از يجرجان عبدالقاهر
 عامـل  هينظر نيا. كرد ارائه را يالمعنيمعن هينظر متن، يمعان شناخت در مؤلف منظور تيحاكم

 رياخ يهادهه در. ديافزايم يادب متن به ياهيثانو يمعنا و است يشعر و يعاد زبان انيم زيمات
 درك نيگزيجا يديجد يهاوهيش ه،ينظر نيا نقض با يشكنساختار و ييساختارگرا يهامكتب
 بـه  را معنـا  فهـم  ،يساختارشـكن  و دانديم يكاف معنا فهم در را متن ،ييساختارگرا. كردند متن
 .كنديم مطرح را مؤلف مرگ اي ها خوانش تعدد هينظر و سپرديم نندهخوا

 سه و تاكنون يريگشكل آغاز از را يالمعنيمعن تحول روند تا است آن بر حاضر پژوهش   
. 1 دهـد يم ـ نشـان  پـژوهش  يهـا افتـه ي. كنـد  يبررس ـ را مـتن  در موجـود  يمعان كشف روش
 منظـور  ادراك قيطر از واضح ييمعنا كشف امكان و متن كي در معنا يگانگ دو به يالمعنيمعن

 ـييتغ معاصر، پژوهانبلاغت. 2 است؛ معتقد مؤلف  ركـن  و كـرده  جـاد يا يالمعن ـيمعن ـ در يرات
 قائـل  يالمعن ـيمعن ـ يبـرا  ياعتبـار  ساختارشـكنان،  و انيساختارگرا. 3 افزودند؛ بدان يديجد
 ادراك بـر  يشـكن سـاختار  و اسـت  يمبتن ـ معنـا  شناخت در متن اقيس بر ييساختارگرا. ستندين

  .است استوار متن يمعان كشف جهت خواننده
  .معنا تيقطع عدم ي،ساختارشكن يي،ساختارگرا ي،المعن يمعن ،معنا: يديكل كلمات
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 مقدمه . 1
  ت لفظ و معناأهمي .1-1

بـا بسـياري از علـوم و     پديده اين دو ي كهبه دليل اهميت لفظ و معنا به طور كلي و ارتباط
در در ميان عرب و غير عـرب  ، پژوهشهاي معنايي و واژگاني دارند شناختيهاي معرفتهعرص

منحصر به زبان نمانده است؛ هرچند زبان بزرگترين علمي است كـه بـه ايـن دو     گذشته و حال
ذات تمامي علوم مرتبط با اين دو پديده به بررسـي  ). 16: 1987(جون لاينز،  داردپديده توجه 

پرداخته است؛ به همين دليل بررسي پديده لفـظ   ،شودچه مربوط به اين دو ميآنخود بر اساس 
تـا  گيـرد  است كه همه علوم و تحقيقات مرتبط با كلمه و لفظ را در برمـي  يوسيع ميدانو معنا 

بـه  بر تفكر زبانشناسان و نحويان سيطره انداخته و فقهـا و متكلمـين را   " لفظ و معنا كه جابدان
موضوع  و به است اهتمام اهل بلاغت و ناقدين شعر و نثر را جلب نموده مشغول كرده وخود 

  ).21: 1985الجابري، ("ات مفسرين و شارحان مبدل گشته استعلني و صريح تلاش و توجه
معنا نماينده يكي از مشكلات جوهري اسـت كـه   "ها اما به رغم همه اين زحمات و تلاش

، 1987إسـماعيل،  ( "بزرگتـرين ايـن مشـكلات    نگـوييم كـه  بر فكر بشر عرضه شده است اگر 
  ). 37ص

و گذشته به كنكاش درمورد اشـكالات مفهـوم و معنـا پرداختنـد     در بسياري از انديشمندان 
ند جز اينكه تحقيقات آنان تا آمـدن عبـد   را جهت ارائه راهكار در پيش گرفتهاي مختلفي شيوه

جرجاني، سخنان پيشينيان را تدوين كـرد و  القاهر جرجاني، نامنسجم و پراكنده بود. عبد القاهر 
را بـه عنـوان اولـين تـلاش     » معنـي المعنـي  «مطالب جديدي بسياري بر آن افـزود و اصـطلاح   

  مستحكم و دقيق جهت كشف معاني متن ابداع كرد.
پيوسـته سربسـته بـاقي مانـده اسـت و منجـر بـه        با وجود همه اينها، موضوع مفهوم و معنا 

انند ساختارگرايي و ساختارشكني در عصر جديد شـده اسـت. هـر    م جديدمكاتب گيري شكل
مبـذول داشـته    آنمكتب، بررسي معنا را پيش روي خود قرار داده و تلاش خود را براي تبيين 

  اند.ها در نهايت به نظريه عدم قطعيت معنا ختم شدهاست. اين تلاش
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   پيشينه پژوهش .1-2

درك معاني مختلف برخواسـته از مـتن، يكـي از    به عنوان اولين تلاش جهت  معنى المعنى
رود به همين جهت شناختي در ادبيات قديم و معاصر به ويژه شعر به شمار ميمشكلات مفهوم

  مورد توجه بسياري قرار گرفته است.
مقالـه   انـد از جملـه   هايي، اين موضوع را از ابعاد مختلفي بررسي كردهتحقيقات و پژوهش

كـه در آن   م)1987عز الدين إسماعيل (اثر » ى عند عبدالقاهر الجرجانيقراءة في معنى المعن«
معنـى المعنـى   « مقالـه  عناصر معني المعني، مخالفان و موافقان اين نظريه بررسي شده اسـت؛ 

كه پژوهشـگر، ايـن    م)1996عبدالقادر الرباعي (از » تجليات في الشعر المعاصر الليل نموذجا
عاصر انطباق داده است و معاني دوگانه اين نماد را بدون تحليل نظريه را بر نماد شب در شعر م

اثـر   "المرايا المحدبة من البنيويـة إلـى التفكيكيـة   " كتاب؛ نظريه معنا المعني بيان كرده است
كه نويسنده ضمن پرداختن به اين نظريه، سـاختارگرايي و سـاختار   م) 1998عبدالعزيز حمودة (

  شكني را شرح و بسط كرده است.
از نظريـه   رويكردهاي مختلف معناشـناختي تحليلي توصيفي با رويكردي رو، پيش ژوهشپ

اي بررسـي  نويسنده محور (معني المعني)، ساختارگرايي و ساختارشكني را به صورت مقايسـه 
دليل بررسي سير تغيير و تحولات معنا از گذشته تا  مي توان گفت اين پژوهش به وكرده است 

اتب تفسير متن و نقادي نقاط اختلاف آنها، نو است زيرا تحقيقي كه به عصر معاصر، تحليل مك
  شود.پژوهش تطبيقي ميان اين رويكردها بپردازد يافت نمي

  سؤالات پژوهش. 1-3
  معني المعني چيست و عناصر آن كدام است؟ .1
 ؟دارند معنى المعنى هنظريشناسان معاصر چه نظري درمورد بلاغت. 2
جديد (ساختارگرايي و ساختارشكني) به معنـا و تعـدد معـاني در مـتن     رويكرد مكاتب  .3

 چيست؟
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وجوه اختلاف در درك معنا از گذشـته (معنـي المعنـي) تـاكنون (عـدم قطعيـت معنـا)         .4
   چيست؟

 .معنى المعنى2

   در گذشته معنى المعنى .2-1
؛ انديشمندان ددگرهاي نظريه معني المعني به پيش از ظهور عبد القاهر جرجاني بازميريشه

اند اما سخنانشـان چيـزي فراتـر از    پيش از جرجاني به تعابير ديگري، اين نظريه را مطرح كرده
تـوان واضـع ايـن    مطالب متناقض و اصطلاحات مختلف نبوده است بنابراين جرجـاني را نمـي  

   نظريه دانست بلكه او، تدوين كننده و مفسر اين رويكرد بوده است.
ا تقسيم دوگانه معاني به اوائل و ثواني، اولين كسي است كه سـنگ بنـاي   حازم القرطاجني ب
حسب اغراض شعري مورد  معاني شعري يا ذاتا و بر". به گفته وي: ه استاين نظريه را بنا نهاد

كه بيانشان مهم نيست ولـي   هستند معاني و يا هدف اصلي استشان كردن بيانكه  توجه هستند
شوند؛ آن دسته از معاني كه ذكر ميمعاني مورد نظر آن و نمايش  ياز معاني اصل به شرط تقليد

راض شـعر  يم و معاني كه جزء متن كـلام و اغ ـ اغراض شعري هستند را معاني اوائل بنام نفسِ
 شوند راذكر مينمايش معاني دسته اول  و تنها برايمثال و نشانه براي معاني اوئل  بلكهنيستند 

  ).23: 1981جني، (القرطا"معاني ثواني بناميم
اي در مورد معاني ثواني دارند، ابو الحسن رماني نيـز  جاحظ و ابن قتيبه نيز نظرات پراكنده"

؛  اسـت، دارد  سبك و سياق قرآنـي فهم ايجاز و احساس عميقي كه در ماوراي بياناتي در مورد 
اين فكـر بـدون   . ه نظرهاي جذابي دارد كه مرتبط با معاني ثواني استقاضي عبد الجبار نيز نقط

مشخص بودن زواياي فني در كتب اينها پراكنده بود تا عبد القاهر جرجاني آمد و نظريه نظم را 
تفسير كرد. جرجاني اولين كسي است كه اين نظريه را با قـدرت تفسـير كـرد و توسـعه داد و     

ر، (عـام  "اولين كسي است كه در ماوراي انديشه نظم، معـاني ثـواني را مـورد هـدف قـرار داد     
1976 :6-7.(  

توان گفت كه عبد القاهر جرجاني اولين كسي است كه اصـطلاح معنـي   از مباحث فوق مي
اي بعد المعني را ابداع كرده و آن را به جاي معاني ثواني به كار برده است. معني المعني، مرحله

ده كشف توسط خواننقرار دارند و فورا ظاهري است كه بي واسطه و مستقيم در متن  يمعان از
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گوييم: معنا و معني المعني. منظور از معنا همان چيزي است كوتاه سخن اينكه ما مي"شوند. مي
يابيم و منظور از معني المعني يعني شود و بي واسطه بدان دست ميكه از ظاهر لفظ فهميده مي

ــايي آن  ــه معن ــده  ك ــتن فهمي ــياز م ــپس  م ــود و س ــا ش ــري   م ــاي ديگ ــه معن ــا، ب از آن معن
  ).203-202: 1987(الجرجاني، "برسيم

. كلامي كه بـه  1كلام دو گونه است: " جرجاني در ادامه و در شرح سخن خود گفته است:
 خواهي خبر خارج شدن زيـد را بـدهي  رسي مثلا وقتي حقيقتا ميواسطه معاني الفاظ به آن مي

لت الفاظ بـه  . نوع ديگري از كلام است كه صرفا با دلا2؛ گويي: خرج زيد (زيد خارج شد)مي
كنـد و تـو بـه    رسي ولي لفظ فقط تو را به سمت معناي خود راهنمايي ميغرض و مفهوم نمي

كنايـه، اسـتعاره و    .رسي كه غرض و هـدف آن كـلام اسـت   واسطه آن معنا به معناي دومي مي
هاي خاكستر ديـگ فلانـي زيـاد    دهند به عنوان مثال عبارتتشبيه مبناي اين كلام را تشكيل مي

اين دسـت عبـارات بـه     و...ت يا حمايل شمشيرش بلند است يا فلان زن تا ظهر خواب استاس
شـنونده بعـد از تعقـل از    رساند امـا  اي هستند كه صرف لفظ، هدف و غرض شما را نميگونه

شـود كـه   رض شماسـت و متوجـه مـي   رسد كه مقصود و غ ـمعناي ظاهري به معناي دومي مي
نواز است يا حمايل شمشـير فلانـي بلنـد    اد است يعني مهمانخاكستر ديگ فلاني زي منظور از

بلنـد اسـت و يـا فـلان زن تـا ظهـر خـواب اسـت يعنـي ثروتمنـد اسـت و             او است يعني قد
كـه   رأيـت أسـدا  دهند و همينطور در مورد عبارت  خدمتكاراني دارد كه كارهايش را انجام مي

يه است اما گوينده مبالغه كرده اسـت  تشبهدف از اين عبارت، منظور حيوان درنده نيست بلكه 
و شخصي كه ديده را به دليل عدم توانايي تمايز ميان شجاعت او و شير به مثابه شير قـرار داده  

  ).203-202(همان: "است
سخن جرجاني بيانگر وجود شكاف و تفاوتي عميـق ميـان زبـان علمـي و عـامي بـا زبـان        

  در نكات زير خلاصه كرد: توان. تفاوت اين دو گونه زباني را ميادبيست
روند و در وراي آنهـا معنـاي ديگـري    اصلي خود به كار مي الفاظ به كار رفته در معانيِ.  1

وجود ندارد اما در زبان شعري همه چيز مختلف است زيرا خواننده از معـاني اوليـه الفـاظ بـه     
كـه زيبـايي    رسد كه زائد بر معناي اصلي است و همـين معـاني زائـد اسـت    معاني ديگري مي

  دهند.ادبيات را تشكيل مي
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گردد. هيچ يـك  اين معاني زائد، اساس زيبايي كلام است و فضيلت و ارزش به آنها بازمي"
انـد امـا معاصـرين غربـي در مـورد آن سـخن       از ناقدين پيشين عرب به اين طرز فكر پي نبرده

بنـابراين منظـور    ). 109: 1973ب، (مطلـو  "انـد اند، آنها نيز نام معني المعني را بر آن نهادهگفته
خواهـد  معاني اصلي كلمات نيسـت بلكـه او مـي    "فإني جبان الكلب مهزول الفصيل"شاعر از 

ينكه سـگ  خواننده را از معناي اوليه به معناي دومي منتقل كند كه معني المعني نام دارد يعني ا
د و شد مهمانان عـادت كـرده   كند و به آمبر روي عابران پارس نمي او بخاطر رفت و آمد زياد،

اند زيرا مادرشان براي مهمانان ذبح شده است يا شيري كه بايد است و بچه شتران او لاغر شده
ايـن  شود كـه منظـور از   مشخص مي پسشود به بچه شتران داده شود، براي مهمانان صرف مي

  بيت، بخشش و سخاوت است.
بيه، كنايه و اسـتعاره اسـتوار اسـت و علـم     علم بلاغت از جمله تششالوده زبان ادبي بر .  2

هر يك از ابواب تشبيه، "كند. بلاغت است كه معني المعني را به عنوان غايت ادبيات ايجاد مي
از مباني و اصوليست كه تجسم گر و تصوير گـر مرحلـه معنـي المعنـي      استعاره، كنايه و غيره

 ). 453: 1986(دهمان، "هستند. بلاغت جزء جدانشدني اين قالب است
سلوب ادبي دو معنا دارد: اولين معنا سطحي، قابل فهم از ظاهر متن و بسـيار نزديـك   ا".  3

به معناي لغوي است، اين معنا براي كشف شدن تنها نيازمند مراجعه به ريشه كلمـات اسـت و   
غالب اهل زبان در فهم آن با هم مساوي هستند؛ معناي دوم عميق اسـت و وابسـته بـه معنـاي     

متن ادبي است. عبـد القـاهر جرجـاني، آن را معنـي      در اين معنا موجب غناي معناي اول اول؛
  نام گرفت.معناي دوم يا مفهوم ثانوي المعني ناميده  و بعد از او به 

بخشي به كلام ندارنـد بلكـه بـرعكس    معناي اول و دوم هيچ تضاد و اختلافي با هم در نظم
باشند. غور كردن در معناي اول و سبك و سـياق آن،  ميبه هم متصل و داراي ارتباطي دوجانبه 

: 2012(المشـهداني،  "كنـد آشكار مـي  تو رساند و اسرار معناي دوم را برتو را به معناي دوم مي
88.( 

 شود زيـرا درنورديـدن معنـاي اولِ   تعدد معاني در شعر موجب غموض و پيچيدگي مي.  4
قيقـي كـه مقصـود مؤلـف اسـت يكـي از       حقيقي و سپس حركت به سمت معناي ديگرِ غير ح

اسباب غموض است به ويژه زمانيكه صاحب اثر وجود نـدارد تـا ابهـام مـتن را برطـرف كنـد       
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بنابراين فضل ادبيات ناشي از همين غموض و ابهامي است كه بعد از جهـد و تـلاش برطـرف    
   شود.مي

ابـداعي و  غموض يكي از ويژگيهـاي مهـم بيـان شـعري و يكـي از اسـتانداردهاي متـون        
هاي لغوي است. اگر وضوح، آشكاري و روشني در دوره التزام شاعران به نظـم شـعري   قابليت

كيفيت و تمايز شعر بوده است اما كيفيـت و  ترين عوامل بر اساس معيارهاي شعر قديم، از مهم
تمايز بعد از مدتي در متني شعري پنهان شده كـه داراي معـاني مـبهم و مفـاهيم ناپيـدا و غيـر       

خوانـد و شـروع   متن شعر مبهم را مي"زيرا خواننده  ).141-137: 2014(تركي،   آشكار است 
كند زيرا معاني بـه يكـديگر متصـل هسـتند تـا معنـاي       به بازسازي و تفسير تصاوير شعري مي

  ). 434: 1999(عودة، "ديگري را بيان كنند
تنها يك معنا با تو "وي:  ي موهوم و ادعائي ناميده است. به گفتهيجرجاني، غموض را معنا

شود كه دو معنا همراه تو باشد يكي معلـوم و مشـخص و ديگـري موهـوم و     است و گاهي مي
  ).172، ص1991(الجرجاني، "ادعائي، اين معناي موهوم را بشناس

غموض به معنـاي سـردرگم بـودن و تعقيـد     گذارد؟ غموض چيست و چه اثري بر متن مي
كـه از مخالفـت بـا     هسـتند در مـتن  عارضي نواقصي ست. اينها نيالفاظ و نامفهوم بودن معاني 

آن "منظـور از غمـوض   شـوند.  قواعد دستور زبان و به كار گرفتن كلمات نامأنوس ايجـاد مـي  
چيزي نيست كه گشودن قفلش و گذر از ديوارش جهت رسـيدن سـخت باشـد بلكـه ويژگـي      

از كنـار هـم قـرار    هر شعر كه ي آن از يك سو و جوطبيعي شعر عربي و عناصر تشكيل دهنده
 است ي سرايش شعر مانند شعور، روح، عقلدر وراي لحظه ناملموسگرفتن نيروهاي مختلف 

  ). 107، ص1991(الخواجة، "از سوي ديگر است
ي كه از اساليب بلاغت مانند اسلوب التفات، استعاره، مجاز، ايهام، كنايـه و... تولـد   غموض"

. غموض به ايـن معنـي خـالق جـوهر     كندرا ايجاد مي ت در معنا يافته و نوعي از تعدد احتمالا
فنـي و   ويژگـي شعر است و نتيجه اصلي تمايز ميان متن شعري و غير شعري است. غمـوض،  

   به عنوان مثال در شعر زير: ).11-10(همان: "كندشناختي به متن شعري اعطا ميزيبايي
  وأنا أنظر خَلفي في هذاالليلِ 
  نگرمه اين شب ميمن در پشت سرم ب و
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  في أوراقِ الأشجارِ وفي أوراقِ العمرِ 
 در برگ درختان و در اوراق عمر

  الرملِ  الماءِ وفي ذاكرة وأُحَدِّق في ذاكرة
  شومدر حافظه آب و حافظه شن خيره مي من

  لا أبصُر في هذا الليلِ 
 بينمدر اين شب نمي

  إلا آخِرَ هذا الليلِ 
  مگر پايان آن را

  تقضُم عمري ثانيةً ثانيةً  دَقاّت الساعة
  جودهاي ساعت، ثانيه ثانيه زندگي مرا ميدقيقه

  لكن الليلُ يعود إلى ليلَته
  اما شب دوباره به تاريكي خود باز مي گردد.

  من الليلِ ومني وقتٌ تتصارع فيه وعليه لم يبقَ 
  در آن و بخاطر آن درگير شود شب زماني از شب و از من باقي نمانده تا

  حفرة هذا الظِّلِّ   أسقط فيوأنا 
  ).5: 1990(درويش،  كنماما من در حفره اين تاريكي سقوط مي

زمان بعد از غروب خورشيد نيست بلكه منظور از شب، اي مبهم است. كلمه "شب"ي واژه
مقصـود   اسطه وجود دارد اما آن معنا چيست؟ آن معنايومعنايي در پس اين معناي ظاهري بي

ره) اسـت و  سؤال همان غموض و ابهام است. شب در اينجـا رمـز (اسـتعا   ست؟ اين چيشاعر 
    همان معني المعني و پايان غموض. گشايي از اين رمزپرده

داند به دليل همين نگاه است كه رابطـه  محمود دروريش، شب را نماد غاصب كشورش مي
شـبانه يـورش    ميان او و دشمن خارجي است كـه و تضاد تقابلي ميان شاعر و شب، يك تقابل 

اش بيرون رانده است. نماد شب پيوسته با همين مضمون توسـط محمـود   برده و  او را از خانه
  ).101: 1998(الرباعي،  شوددرويش تكرار مي
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اند تا بـا  بر اساس سخنان فوق، پژوهشگران قديم به ويژه عبد القاهر الجرجاني تلاش داشته
بـه   مشروط و وابسـته اصالت در فهم متن را . 1الثاني)  (معني المعني أو المعني ابداع اين نظريه

اثبات كنند كه امكان دستيابي به معناي حقيقي مورد نظر جـز از طريـق فهـم    . 2؛ و كنندمؤلف 
مقصود مؤلف وجود ندارد كه اين نقطه تمايز اين نظريه با نظرات و مكاتب جديد اسـت. ايـن   

و ظهور دارد زيرا آنان خواننده و فهم او يا مـتن بـه   تمايز در مقابله با ناقدين غربي بيشتر بروز 
اند اين درحاليست كه گذشتگان، مؤلف را حـاكم بـر   تنهايي را اساس فهم معاني متن قرار داده

  دانستند.تفسير حقيقي آن ميصاحب متن و مالك تأويل و 
   در عصر معاصر معنى المعنى .2-2

يده معني المعني رخ نـداده اسـت تـا اينكـه     بعد از جرجاني هيچگونه تغيير و تحولي در پد
 تغييـرات انـد،  ناقدان غربي و عربي معاصر به بحث و بررسي درباره آن پرداخته و تلاش داشته

چيزي جز صدا و پژواكي از سـخنان عبـد    ناقدان عرب،تمامي اقدامات . جديدي به آن بيفزايند
ل و منطقـي و بـدون نيـاز بـه هـيچ      القاهر نبوده است زيرا جرجاني اين نظريه را به شكل كام ـ

  افزودني تبيين كرده است.
اما ناقدان غربي روند معناشناختي را از اصالت مؤلف به سمت و سوي ديگري سوق دادند 

دريافت معنا تغيير كرد و به تبع آن دومعنـايي در مـتن    مكانيسمو به واسطه اين حركت جديد، 
معنا تغيير پيدا كرد؛ طرحي كه هيچ معنايي  كه توسط جرجاني مطرح شد به نظريه عدم قطعيت

  شناسد و ارمغان ساختارگرايان و ساختارشكنان است.را براي متن به رسميت نمي
   نزد عربمعنى المعنى . 2-2-1

انديشمندان عرب چيز جديدي به ساختمان اين نظريه نيفزوده و نظريه جديدي كـه بتوانـد   
به همين نظريه اكتفا كـرده و آن را غايـت تـلاش عـرب      گويا اند جاي آن را بگيرد ارائه نكرده

  اند. براي فهم معنا پنداشته
.اضافه كردن مجاز 2هاي اين نظريه، . بازي كردن با نام1هاي معاصر عرب به تمامي كوشش

كه با دقت نظر و تعمق، قابل قبـول   )هاستعار و ه(تشبيه، كنايبه عنوان ركن ديگري به اركان آن 
ارزش دانسـتن آن خلاصـه شـده اسـت. در     . مخالفت با آن و بي3شود وخص مينبودن آن مش

    شود:ادامه هر يك از موارد فوق بررسي و نقد مي
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  نامألف: تغيير 
گروهي از ناقدان عرب طي مدت اخير، اصطلاحات جديدي را بـه جـاي اصـطلاح معنـي     

را (الوظيفة القريبة) "اركرد نزديكك"اند. عبد السلام أحمد الراغب اصطلاح المعني به كار گرفته
را به جاي معني المعني به كـار گرفتـه   (الوظيفة البعيدة) "كاركرد دور"به جاي معنا و اصطلاح 

است. به گفته وي: اين دو اصطلاح را از سخنان عبـد القـاهر در مـورد معنـا و معنـي المعنـي       
   ).3: 2001الراغب، استفاده كرده است (

ركردهاي دور همان معني المعني در نظـر جرجـاني يـا همـان معـاني      وي تأكيد دارد كه كا
را بـه جـاي    "محسوسي معان"نيز اصطلاح ). محمود عقاد 97(همان: مجردّ در نظر عقاد است

  ).36-34: 1995(عقاد، را به جاي معني المعني به كار برده است "مجردي ممعان"معنا و 
  ه معني المعنيدهندقرار دادن مجاز در ذيل اركان تشكيلب: 

شود كه چنين تغييري در ساختمان و ريشه نظريه معني المعني، مشكلي بزرگ محسوب مي
توسط برخي ناقدين معاصر رخ داده است زيرا جرجـاني هرگـز مجـاز را يكـي از اركـان ايـن       

عبد القاهر، معني المعني را بر محور "گويد: نظريه قرار نداده است. علي زوين در اين رابطه مي
  ).161: 1986(زوين  "كنايه، استعاره و مجاز قرار داده است كه ابزار بيان معاني ثانويه هستند

دو اصطلاح معنا و معني المعني در نظر عبد القاهر در دايره " گويد:ميدكتر الأخضر جمعي 
اي كه معناي اول بـه مفهـوم ديگـري تبـديل     به گونهآيد بررسي مفهومي صور مجازي فرود مي

  ).243: 2001(جمعي، "رسدد كه به معناي مورد نظر ميشومي
نيز معتقد بود كه مجاز در زبان عربي، وسيله انتقـال بـه معـاني مجـرد      عباس محمود العقاد

  ).36(همان:  (معني المعني) است
  :برخي اشكالاتي كه قابل طرح در مورد مجاز است شامل

ني از اركان اين نظريه قرار دادند؟ زيرا . ناقدين معاصر چطور و بر چه مبنايي، مجاز را رك1
جرجاني آن را به عنوان ركن اين پديده نپذيرفته است. به گفته جرجاني: محور معني المعني بر 

. اشكال بزرگتر اينسـت كـه علـي زويـن     )202: 1987الجرجاني، كنايه، استعاره و تشبيه است (
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دارد كه عبد القاهر محور معني المعني را بر مجاز قرار داده است و جاي تشبيه را با مجـاز   ادعا
   عوض كرده است.

  . آيا امكان دارد كه مجاز را يكي از اركان معني المعني بدانيم؟2
جواب مثبت است در صورتيكه آن را نوعي از استعاره بدانيم زيـرا اسـتعاره نـوعي تشـبيه     

ه آن حذف شده و تنها مشبه به يا مشبه با يكي از لوازم مشبه به باقي مانده است كه ادات و وج
است بنابراين استعاره و مجاز تعريف نزديكـي دارنـد.  در تعريـف مجـاز آمـده اسـت: انتقـال        

در  و). 240: 2006(العسـكري،  عبارت و جمله از محل استعمال لغوي خود به محـل ديگـري   
  .)58: 1939(ابن الأثير، معناي وضعي لغويش مورد نظر نباشد  اند: آنچهتعريف استعاره گفته

  توان چيز ديگري را به اركان معني المعني افزود؟آيا مي .3
صرفنظر از سخنان جرجاني به عنوان اولين واضع اين نظريه و به منظـور ابـداع رويكـردي    

و جناس تام را جزئي از  توان ايهام، استخدام، توجيهاي نو براي معني المعني ميجديد و پنجره
  .و چنين امري، محال نيست معني المعني برشمرد زيرا همگي داراي معاني ثانويه هستند

  مخالفت با نظريه معني المعني –ج 
هايي كه در عصر معاصر به توسعه و بهبود اين نظريه شـده اسـت امـا    با وجود همه عنايت

اند و هيچ ارزشـي بـراي آن قائـل    داشتهها و حملات شديدي عليه اين نظريه گروهي مخالفت
  نيستند.  

مصطفي ناصف يكي از مخالفين است. وي معتقد است، سخن از معناي دوم، بيهوده اسـت  
بايد نو اگر معناي دومي باشد در خدمت همان معناي اول قرار دارد و نه بيشتر. به گفته وي: ما 

باشد. معناي دوم مـاه شـب چهـارده    خيلي مطمئن باشيم كه معنا و دلالت ديگري وجود داشته 
زيبـايي،  ، معناي زيبايي است اما زيبايي چيست؟ )ردي و روشني(گ(بدر) بعد از معناي اول آن 

واري زيبـا و  شيئ مبهم است ولي در خدمت همان گردي و روشـنايي اسـت يعنـي دايـره    يك 
تان عـرف و  نوري قشنگ بنابراين معناي دوم، چيز خيلي زيـادي نيسـت و مـا هميشـه در دس ـ    

  ).59، ص1965(ناصف، "چيز ساده قرار داريم جامعه و در مرحله اول يك
اگر معناي دوم از "بعد از طرح اين اشكال، با مشكل ديگري مواجه خواهيم بود و آن اينكه 

طرفي در همان آداب و عرف اجتماعي قرار دارد و از طرف ديگر از قبل، براي مخاطب معلـوم  
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 ه منظور رسـيدن بـه  تفكر درباره عمليات استدلال با معناي اول بي براي است بنابراين هيچ جاي
معناي دوم وجود نخواهد داشت زيرا تقريبا فهم معناي اول بر اساس دلالت وضـعي لغـوي بـا    

  ).41، ص1987(إسماعيل، "يكيستفهم معناي دوم بر اساس دلالت عرفي اجتماعي 
ات توجه نداشته است و آن خلـق معـاني   در واقع مصطفي ناصف به يك مقوله مهم در ادبي

شناسد و براي آنها آشنا نيسـت  اي كه عرف و جامعه آن را نميجديد توسط شاعر است. معاني
و از قبل وجود نداشته است. سخنان ناصف درمورد معاني متداول بين شـاعران قـديم تـاكنون    

اين معـاني بـه دليـل رواج     است كه هيچ ارزشي ندارد مانند زيبايي ماه، سخاوتمندي دريا زيرا
توان معنـاي دومـي بـراي    اند و نميزيادي كه بين مردم دارند، معناي دوم خود را از دست داده

ه جرجاني درمورد معاني و نظري شناسند.اديب و عامي، آن معاني را مي چرا كهآنان فرض كرد 
اسـتعمال و سـابقه نـدارد     كند و در بين مـردم اي است كه اديب آن را ابداع ميسابقهمفاهيم بي

مانند نماد و رمز در شعر معاصر. شاعر به واسطه اين نمادها و رمزهـا نگـرش خـود را دربـاره     
دارد حال آنكه اين معاني جديد هستند و در ميان عـرف و  ها و مشكلات بيان ميجامعه، بحران

  ته است:گف "في المنفي"اند به عنوان مثال بياتي در قصيده جامعه متداول نبوده
  الفرار -أيها الموتی -عبثاً نحاوِل 

  زنيمبيهوده براي فرار دست و پا مي ،آي مردگان
  من مخلَبِ الوحشِ العنيد

  از چنگال اين وحشي ستيزجو
نفى البعيد

َ
  في وحشة الم

  در ترسناي تبعيدگاه دور
                     الصخرةُ الصماءُ، للوادي، يدحرجِها العبيد
  غلتانندرا مي هناشنواي باديبردگان، صخره 

  سيزيف يبُعَثُ من جديد، من جديد
  شودسيزيف دوباره از نو برانگيخته مي

  في صورة المنفي الشريد
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  ).196: 1، ج1990(البياتي، يك تبعيدي آواره به شكل
نماد براي جامعه عرب و عـراق هسـتند   الموتي، مخلب، الوحش، الصخرة وسيزيف واژگان 

برند بنابراين لازم است تا خواننده از معاني ظـاهري  هاي ديكتاتور رنج مييمكه در زير يوغ رژ
و سطحي اين كلمات عبور كند تا به معاني ثانويه اين الفاظ كه مقصود بياتي است، برسد؛ ايـن  

  اند.معاني براي جامعه و عرف شناخته شده نيستند و متداول نبوده
حـال   اسـت  اد مجازات انسان در طول تـاريخ ه در اسطوره سيزيف نمصخر"به عنوان مثال 

تنهـا  هاي استبدادي عليه توده است و سيزيف آنكه صخره در شعر بياتي نماد ظلم و جور رژيم
  اين ملت خسته است كه قصد سرنگوني نظام و رسيدن به آزادي را دارد.ميان يك نفر از 

در مقابـل انـدوه   شعر بياتي، شاخص تعهد سياسـي و اجتمـاعي شـاعر     درسيزيف  هسطورا
: 2013(همتي وأميري وصـالحي،  "انسان به طور عام و رنج شهروند عرب به طور خاص است

؛ كسانيكه هاي ديكتاتور استي دارد و آن مزدوران حكومتممعناي دو "مخلب" هكلم ). و142
 ورزند تا حاكمان جور را راضي كننـد و مبادرت ميو قتل ملت به شكنجه، تبعيد، زندان، اعدام 

گـري و  هاي سركوبگر آنارشيست است كه ادبيـاتي جـز وحشـي   نماد حكومت "وحش"كلمه 
  دانند.سركوب نمي

   در غربمعنى المعنى  .2-2-2
هايي استوار است كـه  سخن از معنا در غرب، شكل و سياق خاصي دارد و  بر آراء و نظريه

يـد در اروپـا، دسـتاوردهاي    كند. مكاتب نقدي جدآن را از مباني فكري و آراء قديم متمايز مي
  اند.هاي بسياري در اين راستا انجام دادهنظيري به دنبال داشته و تلاشبي

  اروپاييان در موضوع معنا و مفهوم، دو رويكرد دارند:
هـاي معنـايي را همچـون جرجـاني و طرفـداران او بـه كـار        رويكردي كه معنا و دلالت. 1
جفري تيرلي از جمله ايـن دسـته هسـتند. ريچـاردز و      و كوپناند؛ ريچارد، اوجدون، جان برده

 Meaning of"و كتابي به نام معني المعني اندپذيرفتهاوجدون تأثير انكارناپذيري از جرجاني 

meaning"  مسأله ماهيت معنا پرداختـه و بـه   "تأليف كردند. اين دو نويسنده در اين كتاب به
دي دوگانه و ناشي از اتحاد دو طرفين دلالت يعني پرسش و پاسخ در مورد اينكه آيا معنا، فراين
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دهنده معنا مبذول اند؛ آنها توجه خاصي به رابطه ميان عناصر تشكلدال و مدلول است، پرداخته
  ).31: 1982(أبو ناضر، "اندداشته

درك اين پديده دريغ نكرده است و بنا به قـول عـز    برايجفري تيرلي نيز از هيچ كوششي 
كـه نـزد    معني المعني را به همان مفهومي": جفري برترين ناقد معاصريست كه الدين اسماعيل

  ). 45: 1987(إسماعيل،  "جرجاني داشت، به كار گرفته است
جان كوپن نيز اهتمام خاصي به اين نظريه داشته است. به اعتقاد وي، معني المعني همچنان 

تـر و  هـاي دقيـق  پـژوهش  به يازمشكلي بنيادين در ميان مشكلات معناشناسي معاصر است و ن
. به گفته وي: اين نظريه يكي از بزرگترين مشكلات تحقيقـاتي ميـان زبانشناسـان    داردتر جدي

: 1985(كـوبن،   "معاصر است و بهتر است اين دو عنصر را معناي نثري و معناي شعري بناميم
228.( 
  كرد: رويكردي كه پا را از جرجاني فراتر نهاد و آراء جديدي ارائه. 2

جرجـاني انجـام   هايي كه انديشمندان معاصر حـامي  نسل جديدي از ناقدين به دنبال تلاش
دادند، شكل گرفتند كه روند فهم معنا را از رويكرد جرجاني به سمت ديگري تغيير دادند؛ ايـن  

بـه تعـدد معـاني در     است كـه  يساختارگرايمكتب دسته اول شوند: نسل به دو دسته تقسيم مي
مبتنـي بـر فهـم    اسـت كـه   ساختارشـكني  مكتـب  دسته دوم  ود عتقاد داركيه بر سياق امتن با ت

تـوجهي بـه   خواننده از متن و مرگ مؤلف است. اين دو مكتب يك نقطه اشتراك دارند وآن بي
    مؤلف در فهم معاني متن است.

 معنـا  نساختارگرايي و ساختارشكني به وجود معاني زياد و بيش از دو معنا در متن تا هزارا
تواند معنا يا معـاني واضـح و روشـني از    بدانگونه كه هيچ كس نمي معتقدندبلكه تا بي نهايت 

 آنمتن به دست آورد اين درحاليست كه گذشتگان، مقصود نويسنده را اصل در متن و معنـاي  
توان به معناي صحيحي از متن از طريق فهـم مقصـود مؤلـف    دانستند و معتقد بودند كه ميمي

  .رسيد
ترين پيشقراولان اين دو مكتب هستند. فراي معتقـد بـود   هنري فراي و رولان بارت از مهم

موضـوع نـو و بـديع در نـزد فـراي كـه او را بـه        "كه هر متن چندين طبقـه مفهـومي دارد  و   
گرداند، اعتقاد او بـه بـيش از   كند و در عين حال او را از آنان دور ميساختارشكنان نزديك مي
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اوست كه خاص اي متن نيست زيرا زيادي و كثرت در اينجا مطرح نيست بلكه نظر يك معنا بر
  ).39: 1998(حمودة، "شودبه نظر عدم قطعيت معنا نزديك مي

براي فهم متن ارائه داد كـه بـا دو    ي جديدرويكرد "مرگ مؤلف"نيز در مقاله  رولان بارت
يم و به رهبري جرجاني مطـرح  رويكرد قبل متفاوت است يعني رويكردي كه توسط ناقدان قد

شد و بر پايه مقصود نويسنده از متن مبتني بود و رويكرد ساختارگرايي كه بر فهم متن با تكيـه  
   بر سياق تكيه داشت.   

تلاشي براي آزادسازي متن از سلطه نويسـنده بـود كـه تـا آن زمـان      " "مرگ مؤلف"مقاله 
آزادي مـتن را در دسـتان اراده خواننـده     و ).172: 2010(الموسي، "سيطره كامل بر متن داشت
متن قابليت تعدد خوانش و تنوع به واسطه تنـوع خواننـدگان، تنـوع    "قرار داد و به اين ترتيب 

شان پيدا كرد بنـابراين معنـي المعنـي اسـتعداد     استعدادشان و اختلاف فرهنگ و عصر و تجربه
   .)196: 1996(الرباعي، "بر اساس خوانش را دارد پذيريتنوع

ساختارشكني، سنگيني بـار فهـم مقصـود نويسـنده را از دوش خواننـده برداشـت و آزادي       
نه بر خواننده واجب است و "عطا كرد زيرا به او انتخاب معنا بر اساس ميل و خواسته خود را 

-124: 2000(أيكـو،  "نه او توان دارد تا به لوازم و اقتضائات اين مقصـود غائـب پايبنـد باشـد    
گاهي مقصود "زيرا  ه استطرفي آزادي درك و دريافت معاني متن را به او بخشيدو از  ).125

گاه معاني عميقي در پس معاني ظاهري خفته است به همين دليـل  مراه كننده است و مؤلف، گ
ي د و لازم است كه او به زبـان و معنـا  سزاوار است كه خواننده در اكتشاف معاني متن آزاد باش

  ).174: 2010(الموسي،  "باشدلغوي و عمل خود متكي 
بـين   از "شـكل گرفـت، موجـب     انتعدد قرائت و عدم قطعيت معنا كه توسط ساختارشكن

تفسيري مـورد  ارائه بنابراين نقطه اتكاء ثابتي وجود ندارد تا براي  رفتن مركز ثابت در متن  شد
است يا بعـد جـوهري   بلكه آنچه نقطه مركزي از آن آغاز كنيم  اطمينان يا خواندني قابل اعتماد

اي، به نقطه مركز تبديل رود و مسائل حاشيهها به حاشيه ميدر متن است، در قرائت و خوانش
  ).55: 1998(حمودة،  "شودمي
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در اينجا تفاوت ميان نظر جرجاني با نگرش معاصر در مـورد معنـا و دو معنـايي مشـخص     
نويسنده است اما تفكر عدم قطعيـت   شود زيرا دو معنايي كه جرجاني پيشنهاد داد، منوط بهمي

  معنا به خواننده بستگي دارد.

  يجانت.  3
انـد آن را  در متن است كه ناقـدين قـديم و معاصـر تـلاش داشـته     اي سرپوشيده معنا، نقطه

هاي جز اينكه تفسير معنا يا راه انددر پيش گرفتههاي مختلفي را كشف كنند و در اين راستا راه
هـاي  تـوان تمـامي تـلاش   گترين چالش پيش روي آنان بوده اسـت. مـي  كشف معنا هميشه بزر

صورت گرفته براي فهم معنا را در سه رويكرد (معني المعني يا مكتب پيشينيان، سـاختارگرايي  
 يج زير را ارائه نمود: او ساختارشكني) خلاصه كرد و نت

ع كرد. اين نظريـه  اصطلاحيست كه عبد القاهر جرجاني آن را كشف و ابدا. معنى المعنى  1
در مـتن   را معنـاي اول  از بر پايه علم بلاغت يعني تشبيه، استعاره و كنايه است و مرحله بعد

 كند.بررسي مي
گردد و آنان اولين سنگ ريشه معني المعني به عالمان پيش از عبد القاهر جرجاني بازمي.  2

اند سپس جرجاني نظرات بنا نهاده هاي معاني اوليه و معاني ثانويهبناي اين نظريه را تحت نام
  آنان را تنظيم كرد و اين نظريه را بر طبق سخنان آنان تدوين كرد.

انـد و مجـاز را جـزء    هاي ديگري به جاي معني المعني به كـار بـرده  ناقدان معاصر، نام.  3
  اند.اراكان آن قرار داده

تواننـد جـزء   معنايي بودن، مي صنايع بديعي ايهام، ادماج، استخدام و جناس به دليل دو.  4 
 دهنده معني المعني قرار گيرند.  اجزاء تشكيل

ترين مشـكلات مكاتـب نقـدي معاصـر     ا و تنوع معاني در متن همچنان يكي از مهممعن.  5
 روند. مانند ساختارگرايي و ساختارشكني به شمار مي

ر مـتن بـه جـاي دو    دو مكتب ساختارگرايي و ساختارشكني، مبتني بـر تعـدد معـاني د   .  6
  معنايي بودن آن هستند.
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ه عنوان اولين تلاش براي فهم متن از جهت درك معاني موجود در مـتن  . معنى المعنى ب 7
با ساختارگرايي و ساختارشكني تفاوت دارد. معني المعني، مقصود مؤلف را مبناي فهـم مـتن   

مـتن  از ي حقيقـي و درسـت   و به امكان كشف معنـا  بر دوگانگي معنا استوار است ،قرار داده
معتقــد اســت درحاليكــه ســاختارگرايي، ســياق و مــتن را اصــل در فهــم مــتن قــرار داده و  

داند. اين دو مكتب معتقدند مرگ مؤلف و تعد خوانش را اصل در فهم متن مي ،ساختارشكني
  امكان كشف معناي دقيق و واضح در متن وجود ندارد و هر متن بيش از دو معنا دارد.
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  ( طالب دکتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة خوارزمي ، تهران ، اٍيران، الکاتب المسئول)  ١حسين آشوری
  الدکتور محمد صالح شريف عسکری (أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة خوارزمي ، تهران ، اٍيران ) 

  ر سيد عدنان اشکوری (أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة خوارزمي ، تهران ،اٍيران ) الدکتو 
  الدکتور علی پيرانی شال (أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة خوارزمي ، تهران ، اٍيران) 

  

 استکشاف دوالِّ النص من معنی المعنی إلی لا نهائية الدلالة
  خصالمل

أثارت قضية المعنى ودلالاته انتباه الباحثين القدامی والجدد فحــاولوا أن يفســروه. عبــدالقاهر     
الجرجاني من هؤلاء الذين اهتموا بالمعنى. قسم الجرجاني المعنى إلى قسمين: المعــنى ومعــنى المعــنى علــی 

ون الجــدد بعــده مثــل أساس قصدية المؤلف التي توطّد سيطرة الناص علی فهم الــنص. وحــاول اللغويــ
ريتشــاردز وحمــودة وأوجــدون أن يحللــوا هــذه الظــاهرة وأدركــوا أن معــنى المعــني يفــرّق بــين اللغــة الدارجــة 

ـــــا علـــــی المعـــــنى الأول في ا ـــــير الأدبيوالشـــــعرية وتضـــــيف معـــــنى ثاني . في الآونـــــة الأخـــــيرة ظهـــــرت لتعب
القصــدية فــالأولی جعلــت فهــم دلالــة تا مسار فهم الــنص بانتفــاء المدرستان البنيوية والتفكيكية وغيرّ 

النص منوطا بالســياق وجعلــت الثانيــة إدراك معــاني الــنص مرهونــا بــالمتلقي وتعدديــة القــراءة أو نظريــة 
موت المؤلف التي أدت إلى لاĔائية الدلالة. هذه المقالة تسعی لإلقاء الضوء علی نظرية معــنى المعــنى 

الحــديث وتحــاول أن تبــينّ طــرق استكشــاف الــدوال  وتطوراēــا ومســمياēا منــذ النشــأة حتــی العصــر
. أن نظريــة معــنى ١الناشئة من النص من ثنائية المعنى إلى الدلالة اللا منتهية وقــد وصــل البحــث إلى 

المعـــنى تقـــوم علـــی ثنائيـــة الدلالـــة للـــنص وتعتقـــد بكشـــف دلالـــة واضـــحة لـــنصٍ مـــا عـــبر إدراك قصـــد 
. ٣أرکان معني المعني وأضافوا إليه شيئا کمــا غــيرّوا تســميته؛ . أن البلاغيين الجدد غيرّوا ٢الناصّ؛ و 

ـــــــا لقصـــــــدية المؤلـــــــف ولا تعتقـــــــدان بثنائيـــــــة المعـــــــنى  ـــــــة لا تقـــــــدّران ثمن المدرســـــــتان البنيويـــــــة والتفكيكي
والأولی(البنيوية) تعتبر النص وحده کافيا لفهم معاني النص والثانية(التفكيكية) جعــل المتلقــي أصــلا 

  نص وتعتقد بموت المؤلف وتعددية القراءة.للكشف عن دلالات ال
  

المعــــنى، معــــنى المعــــنى، البنيويــــة، التفكيكيــــة، تعدديــــة القــــراءة، لا Ĕائيــــة  الکلمــــات الأساســــية:
 الدلالة.
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